
پنجره «خانه کابل» بسته شد
شــد.  بســته  کابــل»  «خانــه 
شــبکه های  در  دســت اندرکارانش 
اجتماعی دلیل این بسته شدن را ننوشتند، 
اما واکنش های موافق و  مخالف بسیاری 
درباره این اتفاق مطرح شــد. برخی تمام 
افغانســتانی ها و  از حضور  نفرت شــان 
مهاجران افغانســتانی در زیر این پســت 
عیان کردند و خوشحال از این اتفاق شدند 
و برخی دیگر از بسته شدن تنها رستوران 
و مکان ارتباط مستقیم با مهاجران کشور 
ناراحت شدند.  از دســت رفته  همســایه 
موافقان معتقد بودند این مکان به دلیل 
حضــور مهاجران غیرقانونی و نداشــتن 
مجوز رســتوران تعطیل شــده و عده ای 
دیگر نوشــتند بــه دلیل تغییــر قانون و 
ممنوعیت حضــور مهاجران در صنعت 
غذا این مکان تعطیل شــده است. یکی 
از جامعه شناســان شناخته شــده نیز از 
ایــن انفاق ابراز شــرمندگی کــرد و ابراز 
امیدواری کرد که خیلــی زود این ماجرا 
حل شــود.  محمدکاظم کاظمی، شــاعر 
برجســته افغانســتانی، نیز در یادداشتی 
اختصاصی برای ایراف درخواســت کرد 
که این پنجره های فرهنگی تعطیل نشود. 
او نوشت: «چند روز پیش یکی از دوستان 
از من پرســید که «می خواهم کلاه پکول 
تهیه کنــم. در کجا می توانم بیابم؟ خانه  
کابل آن را دارد؟» که گفتم «بله احتمالا 
دارد» ولی نمی دانســتم کــه خانه کابل 

اکنون پلمب شده است.
 ســال های پیش، آنگاه که خانه کابل 
تأسیس نشــده بود، بسیار دوستان ایرانی 
می پرســیدند که ما غذاهــای افغانی را 
در تهــران در کجا بیابیم؟ و ما پاســخی 
نداشــتیم. ایــن طعم ها، ایــن غذاهای 
معروف شــرقی که با ذائقــه ایرانی هم 
ســازگار بود، در تهران در دسترس نبود، 
در حالی که در لندن، پاریس، برلین و دیگر 
شهرهای بزرگ دنیا، رستوران های متعدد 
غــذای افغانــی، ایرانی، عربــی، هندی 
و... است. شــخص می توانست در لندن 

قابلی پلو بخورد، ولی در تهران نه.
 امــا خانه کابل وقتی تأســیس شــد 
دیگــر فقط یک رســتوران و کافــه نبود. 
دریچــه ای به فرهنــگ، هنــر و ادبیات 
افغانستان باز شد. گویا یک خانه فرهنگ 
است. در آنجا کتاب های افغانستانی بود، 
لباس هــا بود، آثار هنری بود، عکس های 
عالی بــود؛  به خصــوص کــه گرداننده 
آن یــک هنرمند عــکاس و گرافیســت 
پیش کســوت افغانستان است و خانواده 
فرهنگ دوست او هم در کنارش.  بارها در 
این محل دوســتان افغانستان و ایران در 
کنار هم نشسته اند، گپ زده اند، تبادل فکر 
و اندیشــه کرده اند و عزیزان ایرانی بیشتر 
با افغانستان آشنا شده اند. گاهی محافلی 
برگزار شده است و نشست هایی. اینها از 
ثمرات این محل است، جایی که به  ظاهر 
رســتوران و کافه است، ولی در عمل یک 
مرکز فرهنگی.  و چنین اســت که «خانه 
کابل» به یک نماد تبدیل می شود و بر سر 
زبان ها می افتــد. مردمی در ایران که این 
محل را دیده اند یا وصفش را شــنیده اند، 
دیگــر حداقــل یــک مقــدار مختصری 
نگاه شــان نسبت به این کشور و مردمش 
تصحیح می شــود. نمی گوییــم این نگاه 
زیــرورو می شــود و انتظار زیرورو شــدن 

ناگهانی نداریم.
 ایــن نگرش هــا در هــر شــکلی و با 
هــر جهتی، قطره قطــره روی هم جمع 
می شــوند. شــخص گاهــی یک شــعر 
می شــنود، گاهی یک داستان، گاهی یک 
فیلم، گاهی یک قطعه موســیقی، گاهی 
لبــاس افغانســتانی، گاهی غــذا، گاهی 
ضرب المثل ها، گاهی آثار تاریخی، گاهی 
مناظر طبیعی، گاهی آثار صنایع دستی؛ 
مجموعه اینها هستند که نگاه به مردم و 
کشوری را می سازند و شکل می دهند.  و 
حالا می شنویم که خانه کابل پلمب شده 
است. چرا؟ به دلیل به کار گیری یا تجمع 
اتباع بیگانه. خب طبیعی است که چنین 
باشــد. آن رستوران چینی در لندن را هم 
احتمالا مردم انگلستان نمی گردانند. آن 
رستوران ایرانی که چلوکباب ارائه می کند 
هم به وسیله مستر و مادام اسمیت اداره 
نمی شود، بلکه احتمالا یک ایرانی آن را 
اداره می کند که او هم در آن کشور تبعه 

خارجی است.
 ولــی قوانیــن و مقررات را تســهیل 
کرده اند تا کاری که درست و مثبت است، 
بر زمین نماند و به مانع برنخورد. ادارات، 
نهادها و ســازمان ها برای تســهیل امور، 
بــرای تقویت کارهای مثبت و ارزشــمند 
تشــکیل می شــوند و قوانین بــرای این 
نوشته می شــوند. به راســتی نمی شود 
راه حلی پیدا کــرد که هم این پنجره های 
ارتباط فرهنگی دو ملت مســدود نشوند 
و هم مقررات و قوانین به شکلی رعایت 
شــوند؟ قطعا چنین می شــود کرد، اگر 
عزمــی و اراده ای برای بهبود مناســبات 
دو ملت باشــد. و امیدواریم که این عزم 
و اراده شــکل گیرد و مانع بسته شدن این 

پنجره ها شود».
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رفــع فیلتر واتس اپ و گوگل پلی موجی از خوشــحالی را بین مردم به راه 
انداخت، اما زیر پوســت این شــادی، ابعاد و اتفاقات دیگری هم درحال وقوع 
است. آنچه طرح چهارمرحله ای نامیده می شود، نیازمند تأمل جدی صاحبان 

اندیشه در وجوه مهندسی و همچنین اجتماعی است.
برخی هواداران دولت می خواستند صرفا بر موضوع واتس اپ سوار شوند 
ولی می دانستند افشای آنچه در آن جلسه گذشته، می تواند دافعه   زیادی داشته 
باشــد. بنابراین ترجیح دادند آن را در خبرگزاری رســمی دولت منتشر نکنند و 

فهرست مصوبات را برای انتشار به یک خبرگزاری دیگر دادند.
بدیهی است گام اول برای اجرای آن طرح چهارمرحله ای باید اندکی اعتماد 
مردم را جلب می کرد. به هر حال رفع فیلتر از واتس اپ به معنای رفع فیلترینگ 
نیســت. بســیاری از ایرانیان به سایر اپلیکیشن ها و پیا م رســان ها و شبکه های 
اجتماعی برای انجام امور خود اتکا دارند که عمدتا فیلتر هســتند. اما با کمال 
تعجب، برخی معتقدند نباید «ناشــکری» کرد؛ چراکه دولت قبل می خواست 
طرح صیانت را اجرا کند. این چه بدبختی است که گریبان ما را گرفته که واقعا 
برای برگردانده شــدن یک حق ساده به خودمان باید این گونه وادار به شاکری و 
چاکری باشــیم! منظور از «حق» این است که مثلا فیلترینگ تلگرام در دولت 
روحانی و از سوی یک قاضی ساده انجام شد و مستظهر به رویه یا روال حقوقی 
متین و متقن نبود و اجماعی بیــن اهالی و علمای حقوقی برنینگیخت. هیچ 
گزارشی هم به دست عموم مردم نرسیده که بدانند بابت فیلترینگ مذکور، چه 
منافعی عاید مردم شده است. ما مردم بی  نوا در هردو موقعیت «فیلترینگ» و 

«رفع فیلترینگ» فقط مجبور به پرداخت هزینه هستیم.
در وضعیت «فیلترینگ»، مجبوریم فیلترشــکن بخریم و در وضعیت «رفع 
فیلترینــگ» هم باید فعلا ۵۰ میلیارد تومان از جیبمان برای آنچه که «تصویب 
بسته حمایتی تبلیغات رســانه ای برای پیام رسان های داخلی منتخب» عنوان 
شــده، پرداخت کنیم. موضوع رفع فیلترینگ اخیــر را می توان از منظر نهادی 
هم مورد تأمل قرار داد. اگر مصوبات شــورای مذکور واقعا همان باشــد که در 

خبرگزاری مهر منتشــر شده اســت، در این صورت به طور مشخص اصطکاک 
نهادهایی مانند همین شورا با سطوح طبقات مؤثر اجتماعی، موجب ناکارآمدی 

و تغایر و تضاد اهداف نهادی با مطالبات مردم می شود.
ما احتمالا با دوره ای مواجه هســتیم که نهادها از فهم مناسبات اجتماعی 
ناتوان هســتند. این  نهادها گمــان دارند برای مثلا یک امــر اخلاقی، ایمانی و 
ملی می جنگند، در حالی که عملا جنگی نیســت! با هوا جنگیدن نتیجه ای جز 
شکســت به همراه ندارد. جنگ با هوا یعنی اینکه رخداد فیلترینگ آیا جلوی 
محتوای مســتهجن، فعالیت گروه های تروریستی، نفوذ و هرچه از این قبیل را 
گرفته است؟ بالاخره باید به یک دلیل مشخص اقدام به فیلترینگ شده باشد که 
این چنین بر آن پافشاری می شود. آن دلایل چیستند؟ در سال های اخیر که تقریبا 
تمام سکوها و شبکه های خارجی زیر تیغ فیلتر بودند و عرصه های رسمی کاملا 
در ید اختیار نمونه های داخلی قرار داشــت، مصایب و بلایای عدیده ای بر سر 

مملکت آمد که بی سابقه بودند.
دن کیشوتِ سیاست محور، اهداف را چون شمشیری چوبی و نهادها را در 
زوال مقــدر گرفتار می کند. به این ترتیب نهادها قطعا در برابر تطورات جامعه 
بی عمل می شوند و سپس در سرازیری زوال و در نهایت فروپاشی  قرار می گیرند. 
این فروپاشی، به قول جامعه شناسان، در یک «لحظه» اتفاق می افتد. شناخت 

عمیق این لحظه واجد اهمیت است.

اینجا «لحظه» معنای زمانی ندارد.
اصلاح نهادها در اصلاح اهداف نهادی نهفته است. در وضعیت نابسندگی 
اهــداف با تحولات اجتماعی، باید به ســرعت اما با تدبیر از اهداف پیشــین به 

اهداف آینده نوعی شیفت پارادایمی برقرار کرد.
اهداف آینده ممکن است با اهداف گذشته و حتی اکنون در تباین مطلق باشد. 
نظام هنجاری «آینده» که در روح جمعی جامعه بروز می کند، هر آیینه فاصله و 
شکاف را آن قدر عمق بخشیده که چه بسا امکان بازسازی از دست برود. از این رو 
بالادست نهادی باید دریابد که آن «لحظه » تغییر کجاست. نظام هنجارهای آینده 
ممکن است حتی «نهاد» را ناممکن  کند و یک پوسته از آن باقی بگذارد. به لحاظ 
فناورانه، آیا متخصصان حاکمیتی می توانند تضمین کنند که فیلترینگ تا دو سه 
سال آینده همچنان موضوعیت خواهد داشت یا نه؟ چقدر احتمال دارد اسطوره 

فیلترینگ به شمشیر و اسب دن کیشوتی تبدیل (تقلیل) شود؟
دن کیشــوت در مقابل باد مبارزه می کرد. با استناد به تعبیر هراکلیتوس در 
آن مثال رودخانه، شــاید بتوان گفت باد نمی توانــد دو بار از ما بگذرد. مصوبه   
شورا نشــان داد که نهادها اما اصرار دارند که همچون اخلاق ایدئولوژیک آب 
و باد همیشــه متوقف بمانند. در قضیه  فیلترینگ به نظر می رسد بیشتر مردم 
با آگاهی از ناکارآمدی نهادهای فیلترگســتر اهداف آنها را پوچ کرده اند. اکنون 
هرکسی می تواند با استفاده از فیلترشکن به هر محتوایی دسترسی پیدا کند؛ اما 
این کار را با صرف وقت و انرژی و پول بیشــتری انجام می دهد ولی در نهایت 
به خواسته  خود می رســد. در نهایت گویا «مردم» جدیدی در برابر این نهادها 
شــکل گرفته که اثربخشی نهادهای ناظر بر توزیع و مصرف اطلاعات و داده ها 
را به کل نقض کرده است. چرا؟ چون نهادهای ناظر متوجه نشدند پدیدآمدن 
داده ها و اطلاعات و سپس مصرف آنها در گذر و گذار زیست جمعی به وجود 

آمده است.
مردم کار خودشان را می کنند و این نهادها هستند که زیر ارابه  تکنولوژی های 

نوین له خواهند شد.

فیلترینگ و رفع فیلترینگ دن کیشوتی

فرمانده مرزبانی فراجا از کشــف سه هزار قبضه اسلحه در 
۹ ماه گذشــته قبل از ورود به ایران خبر داده است. او همچنین 
گفــت: « قاچاقچیان قصد ورود این میزان اســلحه را به کشــور 
داشتند که  در مرزهای کشورمان موفق به کشف این تعداد سلاح 
شــدیم ». او ادامه داد: «مرزبانان  موفق شده  اند با شناسایی اتباع 
بیگانه ای که قصد ورود غیرمجاز به مرزهای کشــور را داشــتند، 
جلوی آنها را بگیرند و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه بیگانه  

از مرزهای کشور برگشت داده شد ند ».

با رسیدن نرخ دلار به ۸۰ هزار تومان، تحلیل ها و اعتراض های 
بسیاری نســبت به عملکرد «همتی»، وزیر اقتصاد، مطرح شده و 
موارد بسیاری نیز از بی توجهی دولت چهاردهم به این روندی که 
رخ داده اســت نوشتند. در این میان عنوان شد در یک سال گذشته 
ریال ایران ۳۸ درصد سقوط کرده، اما افغانی افغانستان ۵۶ درصد 
صعود! حتی لیر ســوریه در زمان  بشــار اســد  و جنگ اندازه پول 
کشــورمان سقوط نکرده است. پیش از این نیز فرشاد مؤمنی گفته 
بود: « نرخ ارز بیش از دو هزار برابر دوره جنگ افزایش یافته است».

یورونیــوز: کره  جنوبی  مدعی شــد  بیش از  هزار ســرباز کره 
شمالی در جنگ روســیه با اوکراین کشته یا زخمی شده اند؛ این 
در حالی است که اوکراین شمار تلفات سربازان کره ای را بیش از 
سه هزار نفر اعلام کرد. بر اساس برخی گزارش ها، تاکنون هزاران 
نیرو برای تقویت توان نظامی روســیه در جنگ با اوکراین از کره 
شمالی عازم روسیه شده اســت. سربازان کره  شمالی دوره های 
آمــوزش نظامی را برای کســب آمادگی کامل طــی کرده و به 

جبهه های نبرد اعزام می شوند.

هزار۳۰۰۰۲۰۰
سربازبرابراسلحه

هنرخوانی

ایلیا پیرولی: «هنوز زخم کاری را دنبال می کنید؟». شــاید برخی نه از ســر کنجکاوی واقعی، 
بلکه با لحنی کنایه  آمیز این پرســش را از مخاطبان فصل چهارم ســریال محمدحسین مهدویان 
بپرســند اما همین پرسش، فی نفســه واقعیتی را نمایندگی می کند؛ واقعیتی که بیراه نیست اگر 
آن را اصلی ترین امتیاز این سریال بدانیم. «زخم  کاری» حالا به فصل چهارم رسیده و طبق اعلام 
محمدحسین مهدویان، قطعا در همین فصل پرونده آن بسته خواهد شد. فارغ از آنکه این سریال 
چقدر توانسته انتظارات برآمده از فصل نخست به  عنوان تحسین برانگیزترین فصل آن تا به امروز را 
در طول فصل های بعدی برآورده کند، آنچه حائز اهمیت است، تبدیل عنوان «زخم کاری» به یک 
برند در شــبکه نمایش خانگی است. در میان سریال های متعددی که در یک دهه گذشته فرایند 
تولید و عرضه را بر بستر پلتفرم ها  تجربه کرده اند، نمونه های انگشت شماری را می توان نام برد که 

از نظر تجاری، تبدیل به برند شده و به تعبیری سهم خود از چرخش اقتصادی این بازار را تضمین کرده باشند. «زخم  کاری» 
اما این ویژگی را دارد و حتی منتقدان تند و تیز آن هم که در مواردی انتقاداتی درست را به چارچوب روایی و شخصیت پردازی 
سریال وارد می دانند، نمی توانند کتمان کنند که این برند هنوز در بازار سریال های خانگی به اصطلاح کار می کند و مخاطبانی 
برای «دنبال کردن» آن وقت می گذارند. در همین هفته های اخیر هم کم نبوده  اند مخاطبانی که هر جمعه پای قسمت تازه 
ســریال نشسته اند تا سرنوشت مالک و رقیبانش را دنبال کنند؛ شخصیت هایی پیچیده که هنوز هم نمی دانیم مهدویان چه 

پایانی را برای آنها رقم خواهد زد.

ایده ای برای آغاز
پروژه «زخم  کاری» به  عنوان اولین تجربه سریال سازی محمدحسین مهدویان، در ابتدا برپایه اقتباس از یک رمان متولد 
شد. سریالی که لااقل در ظاهر، قرار بود در همان یک فصل پرونده اش بسته شود و چارچوب کلی آن هم متأثر از روایت رمان 
«بیســت زخم  کاری» بر پایه تراژدی مکبث طراحی شده بود؛ روایتی که با عصیان و جنون آغاز می شود و سرانجامش مرگ 
اســت. ســکانس پایانی فصل اول سریال را به یاد دارید؟ جایی که منصوره، با بازی هانیه توسلی، همه کینه خود نسبت به 
مالک را با ضربات پی درپی چاقو بر پیکر او وارد کرد تا به زانو درآمد. این می توانست پایانی متناسب با منبع اصلی اقتباس، 
یعنی نمایش نامه مکبث، برای «زخم  کاری» و قهرمان اصلی اش یعنی مالک باشد. بازخوردها اما چنان مثبت بود و سریال 
آن قدر در میان مخاطبان شبکه نمایش خانگی گل کرد که مهدویان برای زنده نگه  داشتن مکبث خود، وسوسه شد. فصل  
دوم با همین ایده کلید خورد. بازگشت مالک، کلیدواژه ای بود که مخاطبان فصل اول را به هیجان آورد تا به تماشای دنباله 
داســتان بنشینند و شــاید به همین دلیل هم غیبت مالک، از متن اتفاقات، تبدیل به پاشنه  آشیل این فصل شد. مهدویان این 
 بار لباس هملت را به قامت فرزند مالک دوخت و برای یک فصل، همه اتفاقات را با محوریت میثم روایت کرد. بله، «زخم  
کاری ۲» انتظارات را برآورده نکرد و این احتمال می رفت که مانند تجربه های مشابه، این  دنباله سازی به تضعیف اعتبار این 
برند بینجامد. اما در طلایی ترین نقطه روایت و در ســکانس پایانی همین فصل، با بازگشــت باشکوه مالک به متن داستان، 

ورق برگشــت تا این  بار هم مهدویان مخاطبان خود را در تعلیق برای «دنبال کردن» روایت غرق 
کند. سؤال کلیدی هم مشخص بود: مالک چگونه انتقام خون خود و پسرش را خواهد گرفت؟

زمینه چینی یک «انتقام»
فصل ســوم «زخم  کاری» یک کلید واژه محوری داشــت و آن هم «انتقام» بود. یعنی همان 
معمایی که مخاطب را مجاب کرد تا پس از پایان فصل دوم، چشم بر نارضایتی های خود ببندد، 
نقاط ضعف ســریال را فراموش کنــد و بازهم پای «زخم  کاری» بنشــیند. مالک مالکی با بازی 
درخشــان جواد عزتی، حالا در قامتی متفاوت به متن روایت بازگشت و این طور به نظر می رسید 
که در تقابل میان او و مسعود طلوعی، قرار است همه شخصیت ها در نسبت با او تعریف شوند. 
مهدویان در این فصل بود که سراغ ایده فلاش بک قبل از تیتراژ ابتدایی رفت تا ظرفیت تازه ای را برای بسط داستان خود به  
واسطه پل زدن به گذشته کاراکترها، ایجاد کند. ایده ای که در مواردی همچون رمزگشایی از رابطه شکننده و مبتنی بر منفعت 
میان مالک و سمیرا، موفق عمل کرد و در مواردی همچون بازشدن پای فرزند طلوعی به ماجرا یا اشاره به نقش مالک در 

آشنایی و ازدواج سیما و شفاعت، بیش از اندازه صورت دوپینگ به خود گرفت!

ایده هایی برای پایان
مهدویان که هنوز هم روایت خود را بر پایه اقتباس از تراژدی های شکســپیر بسط می دهد، این  بار سراغ «اتللو» رفته است 
و فصل چهارم «زخم کاری» را با عنوان فرعی «مجازات» به پخش رســاند. تاکنون سه قسمت از این فصل پخش شده و بازی 
به مرحله ای تازه رسیده است. حتی اگر در این چهار قسمت شاهد هیچ اتفاق دیگری غیر از پرداخت کاراکتر پدر سیما با بازی 
درخشان مهدی سلطانی نبودیم، قطعا باید به آن نمره قبولی می دادیم. حالا مهدویان یکی از شاه مهره های اصلی روایت خود، 
یعنی سیما را به مرحله فروپاشی کشانده و به نظر می رسد او همچنان قرار است اصلی ترین قربانی در میدان تقابل میان مالک 
و سمیرا باشد. سیمرا که در پایان فصل سوم با چهره ای خون آلود، هدف سیلی های پیاپی مالک قرار گرفت و هم زمان بخش 
عمده ای از سهام خود را برای سکان داری هلدینگ ریزآبادی از دست داد، در فصل پایان تبدیل به مهم ترین قطب مخالف همسر 
سابق خود شده است. هرچند سمیرای فصل چهارم دیگر کمتر نشانی از لیدی مکبثی دارد که در فصل اول سریال نگاه ها را به 
خود خیره کرد، اما هنوز مهم ترین ســرمایه اش برای ادامه راه «کینه» و «انگیزه انتقام» است. او که زمانی محرک اصلی مالک 
برای زخم  زدن به دیگران بود، حالا چنان زخمی از مالک بر پیکیر خود دارد که جز با ســرنگونی او، آرام نخواهد گرفت. «زخم  
کاری ۴» هنوز در ابتدای راه است و مشخص نیست شخصیت های اصلی این روایت، قرار است چگونه به مجازات برسند، اما 
آنچه مهدویان در سه فصل گذشته ثابت کرده، این است که او همواره ایده ای جذاب برای «پایان» دارد: از قتل مالک در پایان 
فصل اول تا بازگشت مالک در پایان فصل دوم و عصیان مالک در پایان فصل سوم. حالا همه چیز برای مجازات مالک مهیاست؛ 

مجازاتی که یک گروه به  صورت جدی منتظر آن هستند: مخاطبانی که هنوز «زخم کاری» را دنبال می کنند.

دعوت به مراسم گردن زنی مالک، سمیرا و دیگران!

ممنوع الپروازی ترانه
ترانــه  منتشرشــده،   گزارش هــای  براســاس 
از  بازیگر شناخته شــده کشورمان،  علیدوستی ، 
پروازهای داخلی و خارجی منع شده است. مینا اکبری  
در توییتی نوشــت: «ترانه علیدوســتی قصد داشته با 
دخترش به قشم سفر کند، اما فهمیده کدملی اش برای 
تمام پروازهای داخلی و خارجی مســدود شده است. 
حــالا دختــرش اشــک می ریــزد؛ چــون مــادرش 
ممنوع الپروازه!  به قول ترانه،  تا حالا چنین چیزی دیدید؛ 

ممنوع الپرواز!».
ایــن خبــر واکنش هــای گســترده ای در شــبکه های 
اجتماعی، به ویژه ایکس، به  دنبال داشته است. بسیاری 
با هشتگ «#ترانه_علیدوستی» به ابراز همدردی با این 
بازیگر پرداخته و نسبت به این اتفاق اعتراض کرده اند. 
برخی این اقدام را نقض حقوق شــهروندی دانستند و 
برخی با اشاره به وعده های دولت چهاردهم خواستار 

بر طرف شدن این روند شدند.
کاربری با انتقاد از این اقدام نوشت: «ممنوع الپروازکردن 
ترانه علیدوســتی بــدون اطلاع قبلی، نقض آشــکار 
حقوق شهروندی است. چرا باید هنرمندان ما با چنین 

محدودیت هایی مواجه شوند؟».
یکی از کاربران با اشاره به فعالیت های اخیر این بازیگر 
توییت کرد: «ترانه علیدوستی همواره تحت فشار بوده 
اســت. ممنوع الپروازشدن او نشــان دهنده تداوم این 

فشارهاست».
دیگری با ابراز همدردی نوشــت: «این اقدامات... باید 

متوقف شود».
یکــی از کاربــران با اشــاره به وضعیت مشــابه دیگر 
هنرمنــدان توییت کــرد: «پس از ممنوع الپرواز شــدن 
مهراب قاســم خانی، حالا نوبت به ترانه علیدوســتی 
رسیده است. این روند محدودیت ها برای هنرمندان تا 

کجا ادامه خواهد داشت؟».
محدودیت ها برای هنرمندان طی دو ســال گذشــته 
بارها رخ داده اســت. به گزارش خانه سینما، بیش از 
۳۰۰ ســینماگر و هنرمند دارای پرونــده و محدودیت 
هستند. پیش تر نام جمع زیادی از هنرمندان، همچون 
اصغــر فرهادی، بــه  عنــوان ممنوع المعامله مطرح 
شده بود. ســینماگرانی همچون مانی حقیقی، بهرام 
رادان، بهتاش صناعی ها و... از ممنوع الخروجی خود 
خبــر داده بودند.   مهراب قاســم خانی  و چند نفر دیگر 
نیز بازها درباره ممنوع الپروازی خود مطالبی نوشــته 
بودند. با انتخاب  ســیدعباس صالحــی  به  عنوان وزیر 
فرهنگ دولــت چهاردهــم، خوش بینی هایــی برای 
پایــان محدودیت هنرمنــدان مطرح بــود. او حداقل 
دو بــار در گفت وگوهایــش از تلاش هایــی برای رفع 
«ممنوع الــکاری» برخی هنرمندان خبــر داد و گفت  
مشــکلات تعدادی از این هنرمندان رفع شــده و برای 
برخی دیگر نیز درحال پیگیری و حل مســائل هستند. 
به گزارش ایرنا، او روز دوم دی گفت: « مشــکل عده ای 
از خانم ها و آقایان با تلاشی که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی انجام داده، رفع شده است و بخشی دیگر هم 
در آســتانه این اتفاق است و ان شاءاالله خبرهای خوب 

آن خواهد رسید.
اما برخی محکومیت قضائی دارند و محکومیت های 
قضائی سخت تر است، اما باز مجموعه عزیزانی که در 
حوزه قوه قضائی بودند، به ما نویدهای خوبی دادند که 

بشود در حوزه قضائی هم کمک کرد».
  حالا جزئیات بیشــتری درباره دلایــل ممنوع الپروازی 
 ترانه علیدوســتی  منتشــر نشده و مســئولان واکنشی 
رســمی در این باره نشــان نداده اند.  ترانه علیدوستی  از 
شهریور ۱۴۰۱ بارها با مشــکلات قضائی روبه رو شد و 
به دلیل مواضع حمایتی اش در ۱۹ آذر بازداشــت شد. 
بازداشت او با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی 

همراه بود.
در  مــدت بازداشــت بســیاری از فعالان حقوق بشــر 
و نهادهای بین المللی، جشــنواره ها و ســازمان های 

سینمایی جهانی خواستار آزادی او شدند.
او پس از حدود سه هفته، در ۱۷ دی ۱۴۰۱ با قرار وثیقه 
آزاد شد. او اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «انتشار 

محتوای خلاف واقع» را در پرونده اش داشت.
 Dress او مدتــی پس از آزادی به بیمــاری خودایمنی
دچار شــد. در این سندرم، «سیســتم ایمنی» واکنش 
آلرژیک شــدید به برخی داروها محســوب می شــود. 
علائم این بیماری شامل بثورات پوستی، تب، خستگی، 
تورم غدد لنفاوی و درگیری اندام های داخلی مانند کبد 
و کلیه ها ست. پس از تشــخیص،  ترانه علیدوستی  در 

بیمارستان بستری شد.

هنرخوانی

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی


